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  چكيده
هاي متفاوتي وجود دارد؛ يكي از آنهـا   دربارة ماهيت قرائات خلاف رسم مصحف، ديدگاه

گويد، مشايخ او قرائات خلاف رسم را  مياست؛ چنانكه او قاسم بن سلام ديدگاه ابوعبيد 
- اند. صبغة ادبـي  داده سم، و تفسير آن مورد استفاده قرار ميبراي بيان وجه قرائت موافق ر

خصـوص   اي كه اين ديدگاه به ماهيت قرائات داده، آن را قابل تأمل كرده است. بـه  معنايي
مجاهد، وجهة حديثي يافت. اين تغييـر رويكـرد،    در زمان ابن ،اينكه قرائات يك سده بعد

، ابهاماتي دربارة ماهيـت قرائـات   آن در نتيجة كه شد يگيري گفتمان جديد موجب شكل
ايـن   يحـزم اندلس ـ  مخالف رسم مصحف ايجاد شد؛ تا آنجا كه حدود دو قرن بعـد، ابـن  

مسـعود بـا مصـحف رايـج را      قرائات را ناشي از وهم قاريان شمرد و تفاوت مصحف ابن
 ني القـرآن معـا مسعود را در  انكار كرد. اين مقاله به منظور اثبات ديدگاه ابوعبيد، قرائت ابن

فراء، به عنوان يكي از استادان ابوعبيد، مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده اسـت  
ده اسـت. اسـتفاده از   كـار بـر   بهمعنايي  ـ به عنوان ابزاري ادبيرا مسعود  كه فراء قرائت ابن

دانستن ممكن براي بيان الفاظ آيه، حجت  مسعود در مقام ارائة ديگر وجوه ادبيِ قرائت ابن
الفـاظ آيـه و نيـز تأييـد يـا رد ديگـر       » معنـيِ «آن براي ديگر قرائات، ذكـر آن بـه عنـوان    
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  مقدمه. 1
آنهـا   - 1هـاي مختلفـي وجـود دارد:     دربارة ماهيت قرائات خلاف رسم مصحف، ديـدگاه 

 ق:1420(طبـري،   اند.  گانة قرآن هستند كه نازل، و سپس نسخ شده حرفي از حروف هفت
(رجبــي،  ايــن قرائــات تصــريفي، و در راســتاي آمــوزش قــرآن هســتند.  - 2 )58، ص1ج

(جزائري،  كند  ديدگاهي كه مسألة نقل به معنا را مطرح مي - 3 )204- 186صص ش:1389
هـاي ذكـر شـده بـراي آن نيـز پيداسـت،        و البته چنانكـه از مثـال   )677، ص2ج :ق1416

قرائـات   - 4دهـد.   تنها موارد تبديل كلمـات را پوشـش مـي    )51- 49تا صص (پاكتچي، بي 
، تفسير قرائات موافق رسم هستند. اين مقاله، ديدگاه اخير را مورد توجه قرار مخالف رسم
ديدگاه برخي مستشرقان كه اين قرائات را راهي براي بازسازي يك نسـخة   - 5داده است. 

موادي براي تـاريخ مـتن   جفري در كتاب خود، چنانكه  شمارند؛  اصيل و كهن از قرآن مي
و آنهـا را بـر اسـاس صـحابه      ،منابع متعـدد گـردآوري   ، قرائات را ازقرآن: مصاحف كهن

آيد، وي اميـد دارد كـه بتوانـد     كه از نام كتاب بر مي چنان )v. Jeffery, 1937( فهرست كرد. 
رايـج بودنـد،    ،اي را كه قبل از حذفشان به واسطة ترويج مصحف عثماني مصاحف قرآني
 )Berg, 2005 p169( بازسازي كند. 

ايـن  كهن دربارة ماهيت قرائات خلاف رسم مصحف اين است كـه   هاي ديدگاه ي ازيك
نه در پي ارائة متن قرآني، بلكه در مقام ارائة فهمي از متن هستند؛ به اين معنـا كـه    ها قرائت

تـرين دانشـمندي كـه     قرائت در واقع خوانش قاري و نوع فهم او از الفاظ آيه است. متقـدم 
) اسـت. وي كـه دو   224، ابوعبيد قاسم بـن سـلام (د.  به دست رسيدهچنين ديدگاهي از او 

باب الرواية من الحروف التي خولف بها الخط في «خود، يعني  رآنفضائل القفصل از كتاب 
» باب ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت فـي المصـاحف  «و  )289ص ق:1415( » القرآن

، را به قرائات اختصاص داده است، در انتهـاي بـاب دوم، در پاسـخ بـه     )320ص ق:1415( 
مقصود اهل «داند، آورده است:  اي مقدر كه آن را نتيجة محتواي دو باب اخير خود مي شبهه

آيد و تنها خواص علمـا و   علم از اين قرائات كه فقط از طريق اسناد و روايات به دست مي
مردم بدان آگاهند، اين است كه از آنها براي تأويل آنچه بين الدفتين اسـت، شـاهد    نه عموم

او بعد از ارائة چندين مثـال از  ». بگيرند و اينها دلايلي باشند براي آگاهي به وجوه معاني آن
اي نسبت  عباس و جابر كه داراي زياده مسعود، ابي بن كعب، ابن قرائات حفصه، عايشه، ابن

، مفسر قرآن هسـتند. اگـر   فراوانندگونه قرائات كه  اين«گويد:  مي هستند، ميبه مصحف رس
شـود، پـس    امثال اين موارد، از بعضي تابعين در باب تفسير به دست برسد، نيكو شمرده مي
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حال كه از اصحاب خاص پيامبر(ص) روايت شده و عين قرائت تلقي شده، چيزي بيش از 
او براي ». فايدة اين قرائات، علم به صحت تأويل است تر از آن است. كمترين تفسير و قوي

و معتقـد اسـت    شـته ) اشـاره دا 82(نمـل: » أخَرْجَناَ لهَم دابةً منَ الأْرَضِ تكُلَِّمهـم «مثال به آية 
(قاسم بن سلام،  » است.» تكُلَِّمهم«دهد كه وجه قرائت،  در قرائت ابي، تنها نشان مي» تنبئهم«

بـه آنهـا خبـر    «به معني » تكُلَِّمهم«اين بدان جهت است كه در كنار  )326- 325ص ق:1415
نيز براي اين كلمه ذكر شده است. » كند آنها را زخمي مي«به معني » تكَلْمهم«، قرائت »دهد مي

» تنبـئهم «در اين صورت، قرائت خلاف رسم ابي، با ارائة  )499، ص19ج ق:1420(طبري،  
 به عنوان معنايِ قرائت»مهدهد كـه قرائـت صـحيح     ، نشان مي»تكُلَِّم» ـمهو نـه   اسـت  »تكُلَِّم

»مهمْتكَل .«  
معنـايي بـه قرائـات     - اين مقاله به منظور بررسي ماهيت قرائات و نيز اثبات نگـاه ادبـي  

) بـه قرائـت   207رويكـرد فـراء (د.   بررسـي هـاي نخسـتين،    خلاف رسم مصحف در سده
و  ) را برگزيده است. فراء يكي از استادان ابوعبيد قاسـم بـن سـلام اسـت    32مسعود (د. ابن

هـا   يـن نقـل  را نقل كرده اسـت؛ ا در مباحث لغوي هاي او  زهابوعبيد در آثار خود، بارها آمو
. ابوعبيد قابل مشاهده هسـتند  غريب الحديثو در مرتبة بعد، در  الغريب المصنف بيشتر در

تواند به اثبات يا  او اثر مهمي است كه مي معاني القرآندر نسل قبل از ابوعبيد زيسته و  فراء
كمك كند. همچنين ايـن مقالـه بررسـي مـوردي      نفي ديدگاه گزارش شده از سوي ابوعبيد

عموما  ،مسعود مسعود اختصاص داد؛ چرا قرائات به دست رسيده از ابن خود را به قرائت ابن
خلاف رسم و يا مشتمل بر افزايش و يا كاهشي نسبت به رسم مصحف هستند و بـه دليـل   

از ديربـاز مـورد توجـه    به قرآن،  آگاهيمسعود در  ها و نيز به دليل شهرت ابن همين ويژگي
از رهگذر اين بررسي موردي، به دنبـال پاسـخ ايـن سـوالات اسـت:       مقالة حاضر، اند. بوده

هاي  ماهيت قرائات خلاف رسم مصحف در نظر دانشمندان قرن دوم و سوم چيست؟ نشانه
هاي دال بر استفاده از قرائـت   مسعود در نظر فراء، كدام است؟ نشانه ماهيت ادبي قرائت ابن

  مسعود به عنوان ابزاري براي ارائة معنا در اثر فراء چيست؟ ابن
اي از اين پژوهش، بايد به مقالاتي از ادموند بكِ اشـاره داشـت؛ وي در    به عنوان پيشينه

 بـه نقـل مفصـل قرائـات     »مسـعود نـزد فـراء    قرائت ابـن «سه مقالة پياپي با عنوان مشترك ،
) مطالعات بك، علاوه v. Beckي آنها پرداخته است. (فراء و بررس معاني القرآنمسعود در  ابن

دهد قرائات را در اثر فراء رديـابي كنـيم، اهميـت قرائـت در سـنت       بر اينكه به ما اجازه مي
دهد. كوفه در قرن دوم هجري، بسي بيش از بصـره، بـه مركـزي     [نحوي] كوفه را نشان مي
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هـاي دسـتور    كه در قـرن اول، پايـه  براي آموزش قرآن تبديل شد. از نظر بك، قاريان بودند 
زبان را بنا نهادند. با گذشت زمان، علم قرائت و علم تفسـير بـه دو رشـتة جداگانـه تبـديل      

شود، خصوصا در كوفه. اما بـه   شدند؛ لذا ارتباطات زيادي بين نحويان و قاريان مشاهده مي
 .Versteegh, 1993 pp( توان ارتباط مستقيمي بين مفسران و نحويان مشاهده كرد.  سختي مي

  )Ibid 1993 p.177( گيرد.  بك قاريان را به مثابه نحوي در نظر مي )174-175
  

  قرائت به عنوان معنا .2
ابوعبيد، با وجود اهميتش، چندان مورد توجه قرار نگرفت. تنها زركشي و سيوطي را  ديدگاه

مقصـود از  «يـد كردنـد:   توان يافت كه سخنان وي را در قالب اين جملة كوتاه نقل و تأي مي
 ؛ 336، ص1ج ق:1376(زركشي،  » قرائت شاذ، تفسير قرائت مشهور و تبيين معناي آن است.

در دورة معاصر، پس از آنكـه فهـم ماهيـت قـرآن توجـه       )279، ص1ج ق:1394 سيوطي، 
محققان غربي را به خود جلب كرد، اين ديدگاه بار ديگر مجال بروز يافت؛ در ايـن زمينـه،   

منسوب به  مروري بر ديدگاه ونزبرو مفيد فايده است. وي معتقد است قرائات خلاف رسمِ
 )Wansbrough, 2004 pp. 44-45( هاي پيشا رسمي قرآن نيسـتند،   صحابه، در مقام ارائة نسخه

هايي مشتق از متن رسمي قرآن هستند. آنها به كلي تفسيري هستند؛ حتـي   بلكه در واقع داده
ي از متن رسمي وقتي كه با ظاهر و قيافة اختلافات متني نقل شده باشند. اين قرائات، تفسير

او  )v. Berg, 2005 p149( انـد.   هستند كه به جايگاه نيمه رسميِ مصاحف صحابه ارتقاء يافته
ترين مجموعة مشتمل بر ارائة مصاحف مغاير با مصحف عثماني  اثر ابوعبيد را به عنوان كهن

قل كرده است، بحث مورد اشاره قرار داده و با ارائة مثالي كه ابوعبيد آن را از مصحف ابي ن
) را به صـورت  79كهف:» (وكاَنَ وراءهم ملك يأخْذُُ كلَُّ سفينةٍَ غصَبا« گيرد: ابي آية را پي مي

 تفسـير قرائت كرده اسـت. مراجعـه بـه    » غصبا صالحةوكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة «
ير، و بـدون تفكيـك   دهد وي چيزي شبيه به همين قرائت را در قالـب تفس ـ  مقاتل نشان مي

او كه بـا ايـن مثـال،     )Wansbrough, 2004 pp. 203-204( تفسير از متنِ آيه، ارائه كرده است. 
گفتة ابوعبيد  قصد دارد ماهيت تفسيريِ قرائت ابي را نشان دهد، در ادامه به نقل سخنان پيش

         )Ibidپردازد. ( دربارة تفسير بودن قرائات خلاف رسم مي
دهـد،   اي كه به ماهيت قرائـات مـي   اهميت سخنان ابوعبيد از نظر تاريخ قرائات و صبغه

بررسي بيشتر آن را شايستة توجه كرده است. خصوصا آنجا كه بدانيم قرائات در يك سـده  
قرائـات پـس از دورة     ؛مجاهـد و پـس از او، وجهـة حـديثي يافـت      بعد، يعني در زمان ابن
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نه لزوما توسط او، به استفاده از الگوهاي حديثي متمايل شد. اين الگوهـا   مجاهد، و البته ابن
سـنجي شـوند. كـاري كـه       صـحت  يبا سهولت بيشـتر  ،متعدد كردند كه قرائات كمك مي

مجاهد انجام داد، اين بود كه گفتمان تحديد قرائات به يك مجموعة انـدك و رسـمي را    ابن
كرد كه معيارهايي براي سنجش قرائات و  اقتضا مي ايجاد كرد. اكتفا به يك مجموعة محدود،

اي  . الگوهـاي حـديثي  گـردد روشمند سازي نقل آن ايجاد شود كه مانع از گسترش قرائات 
همچون لزوم نقل سند و الزام به ذكر مشايخ كه يك به يك به حـوزة قرائـات وارد شـدند،    

حـال، اسـتفاده از ايـن الگوهـا،      توانستند تا اندازة زيادي اين امكان را فراهم كننـد. بـا ايـن   
اي حديثي به قرائات بخشيد. در شرايط تازه، ماهيت قرائات خـلاف رسـم مصـحف     وجهه

  ، ديگر قابل درك نبود.- شد تباع تلقي ميلازم الا سنتمصحفي كه يك - عثماني 
اي فقهـي   گرچه برخي معتقدند قرائات پيش از آنكه جلوة حديثي به خود بگيرد، وجهه

-v. Nasser, 2013 p.48( شد،  اختلاف قرائات به منزلة اختلاف احكام برخورد مي داشت و با

معنـايي داشـته   - اما اين ديدگاه كه قرائات پيش از انتقال به وجهة حديثي، وجهـة ادبـي   )52
گرچه اين دو نظر تناقضي نداشـته و   )v. Melchert, 2000( است، نيز طرفداران خود را دارد. 

بـه قرائـات اسـت.    آنچه كه مسلم است، تغيير نوع نگـاه   ،ند، اما به هر حالهست قابل جمع
گيري گفتماني جديد در حوزة قرائات و فاصله گرفتن از گفتمان  اي كه موجب شكل مسأله

پيشين شد. اين تغيير گفتمان، طبيعتا ابهاماتي را دربـارة ماهيـت قرائـات مخـالف بـا رسـم       
گونه قرائات را  ) اين456(د. يحزم اندلس چنانكه حدود دو قرن بعد، ابن ؛مصحف ايجاد كرد

در مصـحف  «و ناشي از وهم قاري آن شمرد و با اين بيان كـه   ،وقوف بر صحابه و تابعانم
مسعود چيزي جز قرائت او نيست و قرائت او، همان قرائت عاصم است كه امروزه نـزد   ابن

همة مسلمانان شرق و غرب اسلام شناخته شده است و ما بـا آن و ديگـر قرائـات قرائـت     
مسعود با مصحف رايـج   تفاوت مصحف ابن )65- 64ص :تا حزم اندلسي، بي (ابن ، »كنيم مي

آميز و در مقام دفاع از صيانت قرآن بوده است، اما  حزم جدل گرچه سخنان ابن را انكار كرد.
شود كه در آن، ماهيت قرائات خـلاف رسـم مصـحف مـبهم و      ما را به فضايي رهنمون مي

  نيازمند دفاعي اينچنين شده است.
نولدكـه، شـروع تحديـدگرايي در     تاريخ قـرآن برگشترسر و پرتسل در ضميمة قرائات 

اي را كه در قرن سوم توسط داود ظـاهري   قرائات را به قرن دوم بصره باز گردانده و معركه
ور شـدن آن   ) بر عليه اعمال رأي در فقه و تفسير قرآن به راه افتـاد، موجـب شـعله   270(د.

راي اختيـار رأي  اند؛ چراكه معرفي گونة جديدي از قرائات قرآن، چيزي جز تمرين ب دانسته
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وضعيت بود كه موجب شد در اوايل قـرن چهـارم،   تداوم اين  )Nöldeke, 2013 p475( نبود. 
مجاهد، با پـذيرش عمـومي همـراه شـود.      تحديد قرائات رسمي به هفت قرائت توسط ابن

مسـعود،   شنبوذ به دليل تمسك به قرائـاتي همچـون قرائـت ابـن     چنانكه در همين زمان، ابن
   )51- 50صص ق:1417نديم،  (ابن  مجازات شد.

  
  فراء و معاني القرآن .3

معروف اهل كوفه است كـه   ي) معروف به فراء، نحو207ابو زكريا يحيي بن زياد اسدي (د.
برخوردار شـد.   وياش از حمايت  در عصر مأمون به بغداد رفت و براي تدوين آثار نحوي

وي آموزش نحـو بـه دو فرزنـد مـأمون را بـه عهـده        )178ص 10ج ق:1412جوزي،  (ابن 
را در  معاني القـرآن فراء غالب آثارش از جمله  )179ص 10ج ق:1412جوزي،  (ابن گرفت. 

فـراء   ي،تنـوخ  ةبـه گفت ـ  )293، ص14ج ق:1413(ذهبي،  مدت حضور در بغداد املا كرد. 
 ق:1412(تنـوخي،   به پايان بـرد.   205آغاز كرد و در سال  203املاي اين كتاب را در سال 

 :تـا  (فـراء، بـي   با املاي فراء دريافت كرده است.  204تا  202جهم آن را از  اما ابن )188ص
نقـل قرائـت كـرده اسـت. او را از بزرگـان       يفراء از ابوبكر بن عياش و كسـائ  )1ص ،1ج

فـراء اهـل كـلام و     )372- 371، صص2ج ق:1351جزري،  (ابن اند.  اصحاب كسائي خوانده
كرد.  متمايل به اعتزال بود. به فلسفه آگاه بود و در آثارش از اصطلاحات فلاسفه استفاده مي

تأليفاتي چند در ادبيات عربي و قرائات دارد.  يو )2813ص ،6ج ق:1414(ياقوت حموي،  
ترين آثار اوست كه بـر   يكي از مهمترين و معروف معاني القرآن )92ص ق:1417نديم،  (ابن 

  جاي مانده و به چاپ رسيده است.
در » تفسير« ةعدم استفاده از كلماي از كتب تفسيري است، اما  عنوان گونه» معاني القرآن«

عنوان اين كتب، كاملا معنادار است. نويسندگان معاني القرآن در مقام بيان سـخن خـود، از   
قـال اهـل   «اند. در همين متون، اقوال مفسران با مطلـع   استفادة زيادي كرده...» المعني «كلمة 
دهد كه اين نصـوص بـين    مي ها نشان و مانند آن بيان شده است. بررسي اين نمونه» التفسير

گذارند؛ مقصود آنها از معني چيزي است كه از طريق لغت به دسـت   معني و تفسير فرق مي
آيد و گـاه جـز بـا روايـت      ولي تفسير آن است كه غالبا از طريق لغت به دست نمي ،آيد مي

به علاوه، در عنوان بسياري از اين كتب، بـر   )269- 263ص ق:1432(طيار،  شود.  درك نمي
اشتمال آنها بر اعراب قرآن تصريح شده است؛ براي نمونه، محمد بن جهم سمري راوي اثر 

تفسير مشـكل إعـراب   «فراء، در آغاز روايت خود، نام كتاب فراء را چنين ثبت كرده است: 
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هـذا كتـاب   «كتاب زجاج آمده اسـت:   ةنيز در مقدم )1ص ،1ج :تا (فراء، بي » القرآن ومعانيه
دهـد كـه از    اين نشان مي )39ص ،1ج ق:1408(زجاج،  » مختصر في إعراب القرآن ومعانيه

(طيار،  نظر اين مؤلفان، اعراب قرآن نيز مقصود تأليف و ضميمة علم معاني قرآن بوده است. 
   )260ص ق:1432

تـرين   د؛ چرا كه يـك فهـم را در كوتـاه   نقرائات كاربرد زيادي در كتب معاني القرآن دار
معمولا تعبير ديگري از لغـات آيـه و يـا صـورت نحـوي آن       ها دهند؛ قرائت قالب ارائه مي

هستند. آنجا كه تعبيري از لغات هستند، بيشتر به صورت تغيير انـدكي در سـاختار صـرفي    
كنند. حال با توجه به توصيفي كه  بديل كلمه به مترادف آن جلوه ميكلمه و گاه به صورت ت

گفتـه مـورد توجـه     از كتب معاني القرآن از نظر گذشت، طبيعي است كه هر سه قسم پـيش 
دهند. فراء خود  باشد؛ چرا كه تبييني در سطح لغت يا اعراب كلمه ارائه مي ها كتابگونه  اين

را در حـرف اول كلمـة بعـد ادغـام     » كلمات«مسعود تاء  در جايي بعد از اشاره به اينكه ابن
) 382، ص2ج». (تبيان بهتر است؛ زيرا مبناي قرائت تفصيل و بيان اسـت «گويد:  كند، مي مي

گرچه صدر اين سخن بيشتر به نمود آوايي قرائت نظر دارد، اما ذيل آن بياني كلي است كه 
  به وجهة معنايي آن نيز قابل تسري است. 

  
  مسعود قرائت ابن .4

(ص) و  مسعود، به دليل جايگاه وي به عنوان يكي از اصحاب مشهور پيامبر اكرم قرائت ابن
تـرين   نيز شهرت او به آگاهي از علم قرآن، از ديرباز مورد توجه بوده اسـت. يكـي از كهـن   

ابو داود سجستاني است. وي  المصاحفمسعود پرداخته است،  منابعي كه به نقل قرائت ابن
ابتدا ذيل عنوان مصحف عبداالله بن مسـعود بـه بيـان نـوزده خبـرِ مسـند متضـمن قرائـت         

مسـعود را   و پس از آن قرائات ابن )172- 166ص ق:1423داود،  ابي (ابن مسعود پرداخته  ابن
در قسمت اخير، تنها يك سند در  )186- 173ص ق:1423( به ترتيب سور ذكر كرده است. 

دهد اين قرائات، در ضـمن سـوالاتي كـه زائـده      ابتداي سورة بقره آورده است كه نشان مي
  مسعود از اعمش پرسيده مطرح شده است.  دربارة قرائت ابن

. مسعود، در دورة معاصر نيز مـورد توجـه بـوده اسـت     گردآوري قرائات منسوب به ابن
بعـد از پـرداختن بـه     ،قـرآن  مـتن  بـراي تـاريخ   مواديبراي نمونه، آرتور جفري در كتاب 

 )Jeffery, 1937 p20-24( مسعود و جايگاه آن و نيز ترتيب و تعداد سـور در آن،   مصحف ابن
همچنـين محمـد    )Jeffery, 1937 pp.25-113( قرائات وي را به ترتيب سور نقل كرده است. 
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بـه گـردآوري    قراءة عبد االله بن مسعود: مكانتها، مصـادرها، إحصـاؤها  أحمد خاطر در كتاب 
اي  زيز جهني در مقالهو عبدالع تمام اثر) م:1990(ر.ك:   ،مسعود پرداخته قرائات منقول از ابن

 ق:1433(ر.ك:  به اسـتدراك آنچـه احمـد خـاطر از آن غفلـت كـرده، روي آورده اسـت.        
   مقاله)  تمام

توجه مستشرقان به اين قرائت بيشتر به دليل توجه ويژة آنهـا بـه اصـالت مـتن قـرآن و      
يـل ماهيـت قرائـات    هايي كه بـه تحل  بررسي آن به لحاظ تاريخي است. از اين رو، پژوهش

مسـعود،   خلاف رسم مصحف بپردازند، بسيار مفيد فايده خواهند بود. در مورد قرائـت ابـن  
اي از عبـد   اند. براي نمونه، مقالـه  برخي كتب و مقالات، از اين وجهه به قرائت وي پرداخته

ت نشـان  تلاش كرده اس ـ» مسعود وقيمتها التفسيرية قراءات ابن يظاهرة الإبدال ف«جليل با نام 
دهد، در مقام تفسير  اي را به مترادف آن تغيير مي مسعود كلمه دهد در مواضعي كه قرائت ابن

  تمام مقاله) م:2013(ر.ك:  آن كلمه است. 
  

  فراء معاني القرآنمسعود در  قرائت ابن .5
دهد كه وي جايگاه قابل توجهي براي اين  مسعود نشان مي هاي متعدد فراء از قرائت ابن نقل

دويسـت و نـود و چهـار مـورد از قرائـات      قرائت قائل است. طبق شمارش نگارنده، فـراء  
آن هم در كتابي موسوم  ،خود نقل كرده است. اين كميت نقل معاني القرآنمسعود را در  ابن

  به معاني القرآن، معنا دار است. 
فراء به شرط قرائت با مصحف كه در دوراني پس از او به عنوان شرط اساسـي   موافقت

ه چنداني ندارد. روية فراء در مورد قرائات بـه طـور   قرائت رسمي مقبوليت عام يافت، توج
گونه است؛ با اين حال، جالب توجه است كـه او در هـيچ كـدام از مـوارد نقـل       كلي همين
مسعود، نسبت به مخالفت آن با رسم مصحف عثماني اظهار نظري نكرده اسـت.   قرائت ابن

سـم الخـط مصـحف    موارد محدودي كه وي متعرض مسألة عدم هماهنگي يك قرائت با ر
إنِْ «گرفته پس از مصحف عثماني است. براي نمونه، در مورد  شده، مربوط به قرائات شكل

گويـد:   از ابـوعمرو مـي  » إن هـذين لسـاحران  «) بعد از ذكر قرائـت  63(طه:» هذاَنِ لسَاحراَنِ
ز ) نيز در يك مـورد فـراء قرائتـي را ا   183، ص2ج». (پسندم كه با كتابت مخالفت كنم نمي«

نظر ادبي ترجيح داده است كه با رسم مصحف مخالفتي جزئي داشته و به همـين دليـل، بـا    
) به اينكه قرائت 10(منافقون:» وأكَنُْ«ارائة برخي شواهد به توجيه آن پرداخته است. وي ذيل 

انـد،   گونـه قرائـت كـرده    نيز همين ،يعني ابوعمرو ،است و اينكه برخي قراء» وأكون«عبداالله 
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افزايد: مـن   داشته است. اما تنها ناظر به عدم موافقت قرائت ابوعمرو با رسم الخط مياشاره 
شود. وي بعد از ذكـر چنـد مثـال     دانم؛ زيرا واو گاهي از كتابت حذف مي آن را درست مي

اما در نيت مقصود است، آنها را شـاهدي بـر جـواز     ،قرآني كه الف يا واو در آنها محذوف
 عثمـاني ) گويي در نظر فراء تنها قرائات پسا 88- 87، ص1جاست. ( دانسته» وأكون«قرائت 

بايست با رسم مصحف عثماني هماهنگ باشند و قرائاتي كه پيش از مصـحف او شـكل    مي
توانـد ناشـي از ديـدگاه او در مـورد      اند، از اين قاعده مستثني هستند. اين مسـأله مـي   گرفته

ماهيــت اينگونــه از قرائــات باشــد. چيــزي كــه در ادامــه بــه تفصــيل مــورد بررســي قــرار 
  گرفت.   خواهد
  
  قرائت منبع نقل  1.5

مسعود را با خبري مسند دريافت كرده است. در اين موارد كه محدود نيز  فراء گاه قرائت ابن
) 242و  40، 14، 4، صص2جمسعود را ارائه كرده است. (ر.ك:  هستند، وي سند خود تا ابن

به طور كلي را اي به منبع نقل خود ندارد. حتي گويا برخي قرائات  اما در بيشتر موارد اشاره
به اين كـه   ،از حافظه نقل كرده است. به همين جهت ،مسعود را به طور خاص و قرائت ابن

وفـي إحـدي   «مسعود است و يا ابي، اطمينان ندارد و آن را با مطلـع   آن قرائت متعلق به ابن
، 2ج، 166، ص1جذكـر كـرده اسـت. (ر.ك:    » وفـي قـراءة عبـد االله أو أبـي    «و يا » القرائتين

مسـعود،   در اصل انتساب برخي قرائات به يك قاري خاص از جملـه ابـن  ) گاه نيز 188ص
در قرائت عبداالله، تا جـايي كـه مـن    «اطمينان ندارد؛ لذا جملاتي اينچنين به كار برده است: 

  ) 88و  72، صص3ج ،111، ص2ج...» (دانم، اينگونه است:  مي
وي ديـده اسـت.    در برخي موارد، فراء تصريح دارد كه قرائـت عبـداالله را در مصـحف   

) ذيـل  284و274، 272، 214، 189، 136، 71، صـص 3ج ،293و135، 49، صص2ج (ر.ك:
اي كه مصحف عبداالله به عنوان منبع نقل قرائـت او معرفـي شـده اسـت، معمـولا       هر سوره

بسامد نقل اين قرائت، ذيل آيات همان سوره بيش از ديگر سور است. براي مثال، در سورة 
مسـعود را از مصـحفش نقـل     ي از آيات آن تصـريح دارد قرائـت ابـن   نمل كه فراء ذيل يك

مسعود پرداختـه و ايـن نسـبت بـه      ) در چهارده آيه به نقل قرائت ابن293، ص2جكند، ( مي
هـاي ديگـر بـا همـين حجـم، قابـل توجـه اسـت.          حجم سوره و نيز دفعات نقل در سوره

، 3ج تصـريح داشـته (  طور در سورة حجرات كه به در دست داشتن مصحف عبـداالله  همين
هـايي از   كـم بخـش  دسـت  ) نهُ بار قرائت او را نقل كرده است. در نتيجه، گويا فراء 71ص
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مصحف عبداالله را در اختيار داشته است. همچنين از اينكه در جايي تصريح دارد كه قرائت 
شود كـه در   ) معلوم مي160، ص3جاز مصاحف وي ديده است، (» برخي«مسعود را در  ابن

انـد.   هايي نيز با هم داشته مسعود منسوب بوده كه تفاوت مصاحف متعددي به ابن ،زمان فراء
معنايي است و  - مسعود ادبي به هر حال، چنانكه در ادامه خواهد آمد، نگاه فراء به قرائت ابن

  كرده است. چنين نگاهي، ذكر سند و نقل شفاهي را ايجاب نمي
  
 »ائتناقر«و » قراءة عبداالله«تقابل  2.5

وفـي  "قـرار داده اسـت. بـراي نمونـه:     » قرائتنا«را در مقابل » قرائت/حرف عبداالله«گاه فراء 
 "»لا يناَلُ عهـدي الظَّـالمون  «) وفي حرف عبد االله: 124:ه(بقر» لاَ يناَلُ عهدي الظَّالمينَ«قراءتنا: 

  )28، ص1ج(
قرائت موافـق  «قصود او از قرائتنا دهد كه م استقراء حاصل از بررسي اين موارد نشان مي

اسـت؛ لـذا قرائتنـا    » رسم مصحف«يا به عبارت ديگر همان » با رسم الخط مصحف عثماني
چنين است، يعني رسم مصحف چنين است. وي در مقابل ايـن تعبيـر، همـواره قرائـاتي از     

 ،80، 28، صـص 1ج انـد. (ر.ك:  مسعود را آورده است كه با رسم مصحف تفاوت داشته ابن
) شـاهد ايـن   282، 59، 52، صـص 3ج ،390، 271، 211، صص2ج ،192، 158، 142، 108

، در تعبيـر  عبداالله قراءةبرداشت اين است كه وي در جايي بعد از استفاده از قرائتنا در مقابل 
) 30، ص3جقرار داده اسـت. ( » مسعود مصاحف ابن«را در مقابل » مصاحفنا«ديگري از آن، 

، قرائت موافق با رسم عثماني و مصاحف رايـج اسـت. چـه    قرائتناز در نتيجه، مقصود وي ا
) 133، ص3جأهل مدينه قرار داده است. (» كتاب«را در مقابل » قرائتنا«اينكه در جايي ديگر، 

فراء در غالب اين موارد به اينكـه هـر دو قرائـت از نظـر عربيـت صـحيح هسـتند، اشـاره         
  است.  داشته
  

  فراء اثر مسعود در  معنايي قرائت ابن ـ وجهة ادبي .6
  وجهة ادبي 1.6

توان با توجه به نوع تعامل او با اين قرائت بـه   مسعود نزد فراء را مي ادبي قرائت ابن جايگاه
مسـعود در   دست آورد. براي نمونه، قابل توجه است كه از مجموع موارد نقـل قرائـت ابـن   

وي در غير از سورة خود و بـراي استشـهاد    فراء، در سي و شش مورد قرائت معاني القرآن
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ادبي ذيل ديگر سور نقل شده است. در اين موارد، هر قرائت يك، دو يا سه مرتبة ديگر بـه  
مسعود به عنوان  تعامل فراء با قرائت ابنعنوان شاهد ادبي مورد استناد فراء قرار گرفته است. 

  :ستشواهدي دارد كه در ادامه مطرح شده ايك قرينة ادبي، 

  هاي بيانيِ ممكن عنوان يكي از صورت طرح قرائت به 1.1.6
هاي بياني  در بسياري موارد، فراء بعد از ذكر قرائت موافق با رسم مصحف، به ديگر صورت

محتمـل هسـتند و    ها گاه تنها يـك وجـه   كند. اين صورت ممكن براي كلمات آيه اشاره مي
) و گـاه  45، ص3ج ،311و 89، صـص 2ج :اند (ر.ك توسط هيچ يك از قاريان قرائت نشده

هاسـت كـه    در قرائت برخي قراء قابل مشاهده هستند. به هر حال، وجهة ادبي اين صـورت 
مسعود نيز بيشتر به عنوان يك وجـه   توجه فراء را جلب كرده است. نگاه فراء به قرائت ابن

ان دادن ديگر حالات جايز ادبي در بيان عبارت آيه و به تعبير ديگر، يك قرينة ادبي براي نش
 325، 319، 265، 198، 102، صص1ج اعرابي و يا بياني ممكن براي الفاظ آيه است. (ر.ك:

) بــراي نمونــه، در مــورد   187، ص3ج ،293و240، 228، 214، 142، صــص2ج ،349و
»مَرضَهو » عرضـهنّ «گويد: اگر اسماء منهاي اشـخاص مـورد نظـر باشـند،      ) مي31:ه(بقر» ع
ثم «و در قرائت ابي » ثم عرضهن«مسعود  جايز است. اين عبارت در قرائت ابن نيز» عرضها«

) در غالب اين موارد، فراء ابتدا به ديگر وجوه بيـانيِ ممكـن و   26، ص1جاست. (» عرضها
مسعود اشاره كرده است. در مقابل، موارد محدودي وجود دارند كه ابتدا  سپس به قرائت ابن

ه را ذكر كرده و سپس از ادبيات عربي و كـاربرد عـرب بـراي    مسعود از يك كلم قرائت ابن
  ) 463 و 315، 233، 200، 41، صص1ج صحت آن شاهد آورده است. (ر.ك:

  مسعود واسطة قرائت ابن احتجاج به 2.1.6
تواند حجتي براي قرائـت ديگـر قاريـان باشـد؛ بـراي       مسعود مي از ديدگاه فراء، قرائت ابن

در » علـي «مسعود، حجـت كسـي اسـت كـه كلمـه       از ابن» بأِنَْ لاَ أقولحقيقٌ «نمونه، قرائت 
) را بدون اضافة يـاء بـه آن (علـَي و نـه     105(اعراف:» حقيقٌ علىَ أنَْ لاَ أقَوُلَ«صورت اصليِ 

) چرا كه باء را در موضع علي قـرار داده اسـت؛ در   386، ص1جعليَ) قرائت كرده است. (
يك حرف جر و بدون اضافة ياء بوده و به همين دليل است كه  در اصل صرفا» علي«نتيجه، 

مسعود با حرف جر بـِ از آن تعبير كرده است. مواردي از اين قبيـل، يعنـي تـرجيح و يـا      ابن
، 1ج مسـعود (ر.ك:  اختيار يك قرائت موافق رسم، بـر اسـاس قرائـت مخـالف رسـم ابـن      



  1397شمارة سوم، پاييز  ،دوم سال ، قرآني و فرهنگ اسلامي مطالعات   34

) و يـا حجـت   201و  45، 9، صـص 3ج ،329، 316، 124، صص2ج ،407، 393، 75صص
) در اثر فراء بسـيار  344 و 300، 290، 232، صص2ج دانستن آن براي ديگر قرائات (ر.ك:

مسعود را نه بـه عنـوان يـك     دهد كه فراء قرائت ابن خورد. اين مسأله نشان مي به چشم مي
  شناسد.  قرائت مخالف رسم، بلكه به عنوان يك حجت ادبي مي

  مسعود بنترجيح بر اساس قرائت ا 3.1.6
مسعود يكي از وجوه ادبي ممكن را ترجيح داده است؛ گرچـه   فراء گاه بر اساس قرائت ابن

توانـد يكـي از    مسعود غالبا مخالفتي بـا رسـم مصـحف دارد، امـا مـي      قرائات منقول از ابن
، 191، 141، 133، 101، صـص 1ج هاي موافق رسم مصحف را تجويز كنـد؛ (ر.ك:  صورت

» مصرا«) دو وجه را مطرح كرده است: الف در 61:ه(بقر» اهبطِوُا مصراً«) براي نمونه، در 247
تواند براي وقف باشد و يا براي اينكه نشان دهد كلمه نكره است و مصر معروف مـورد   يم

نظر نيست. آنگاه در ترجيح يكي از اين دو وجه، قرائت عبداالله را شاهد گرفته است: به نظر 
». اهبطِـوا مصـرَ  «اين كلمه در قرائت عبداالله بدون الف است:  من وجه اول بهتر است؛ چون

بـا   »الملائكة«كه ) 210:ه(بقر» يأتْيهم اللَّه في ظلُلٍَ منَ الغْمَامِ والمْلاَئكةَُ«) و يا در 43، ص1ج(
ن بـراي نشـا   قرائت شده اسـت، ») الملائكةِ وفيفي ظللٍ من الغمام «رفع و نيز جر (با تقديرِ 

مسـعود استشـهاد كـرده     ع، به تقديم و تأخير موجود در قرائت ابـن ورفمدادن برتري قرائت 
  ) 124، ص1ج». (فى ظلل من الغمام هلْ ينظْرُونَ إلِاّ أن يأتيهم اللَّه والملائكةُ«: است

  توجيه ادبي قرائت مشهور  4.1.6
توجيه ادبي قرائت مشهور، يكي ديگر از كاربردهاي قرائت ابن مسعود در اثـر فـراء اسـت؛    

) معتقد است از آن جهت كه قرائـت  238:ه(بقر» والصلاَةِ الوْسطىَ«در مورد وي براي نمونه، 
) 156، ص1جانـد. (  را برگزيـده  صـلاة است، قاريان خفـض  » الصلاة الوسطى وعلى«عبداالله 

آنگاه كه اعراب يك كلمه بر اساس اضماري در آيه است و ايـن اضـمار در   همچنين است 
) كه فراء معتقد اسـت محـلا   19(نساء:» ولاَ تعَضلُوُهنَّ«قرائت عبداالله اظهار شده است؛ مانند 

، 1جاسـت. ( » ولا أن تعضـلوهن «است و شـاهد آن قرائـت عبـداالله يعنـي     » أن«منصوب به 
قرائت عبداالله در تبيين ادبي قرائات مطابق با رسم الخط  ) گذشته از كاربرد473و 259صص
) او گـاه بـا   139، ص3ج فراء امري كاملا مورد انتظار است، (نيـز ر.ك:  معاني القرآنكه در 
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مسعود وجوه جايز در خوانش كلمات آيه را برشمرده است؛ حال آنكـه   توجه به قرائت ابن
  ) 276و 207، صص1ج كسي آنچنان قرائت نكرده باشد. (ر.ك:

   تعيين وجه كلام 5.1.6
فراء گاه قرائت ابـن  وجه كلام، همان صورت مطابق با قاعدة اصلي در ادبيات عربي است. 

لقََـد تقَطََّـع   «براي نمونه، قرائـت عبـداالله از   گيرد؛  مسعود را براي تعيين وجه كلام به كار مي
ُنكَميبه صورت 94(انعام:» ب (» تقطع َبينكم مالقَد«  ) .345، ص1جرا وجه كلام شمرده اسـت (

همچنين در بسياري موارد، فراء قرائت عبداالله را وجه قرائت موافق رسم دانسته است. براي 
مسعود را وجه رفع در قرائـت موافـق مصـحف     در قرائت ابن» تسَتكَثْرَ أنَْولا تمَننُْ «نمونه، 

دانسته است؛ چرا كه ادات نصب در اصل كلام هسـت و وقتـي ناصـب    » ولا تمَننُْ تسَتكَثْرُ«
  ) 53، ص1جشود. ( نيايد، فعل مرفوع مي

مسـعود از نظـر ادبـي و نحـوي جايگـاه       دهد كـه قرائـت ابـن    آنچه گذشت، نشان مي
درخوري نزد فراء دارد تا آنجا كه گاه قرائتي را برگزيده و تنها دليـل اختيـارش را اختيـار    

) البتـه ايـن در مـواردي اسـت كـه قرائـت       242، ص2جمسعود دانسته است. ( عبداالله بن
مسعود تفاوت زيادي با رسم مصحف نداشته است. با ايـن حـال، گـاهي قرائـت ابـن       ابن

مسعود را با وجود جواز ادبي، خوش نداشـته و قرائـت مطـابق بـا رسـم را از نظـر ادبـي        
  )146، ص3جترجيح داده است. (

  
  وجهة معنايي  2.6

مسعود از قرائتش را ارائـة معنـا و تفسـيري از آيـه دانسـته       فراء گاه به صراحت مقصود ابن
ياأيَها الَّذينَ آمنوُا هلْ أدَلُّكمُ علىَ تجارةٍ تنُجْيِكمُ منْ عذاَبٍ ألَيمٍ «است؛ براي نمونه، ذيل عبارت 

نوُنَ باِللَّهْبـه جـاي   » آمنـوا بـاالله  « با جايگزين كـردن  عبداالله«گويد:  ) مي11- 10(صف:» . تؤُم
) گذشته از 202، ص1ج» (را به امر تفسير كرده است.» هل ادلكم«، استفهام در »تؤمنون باالله«

مسعود نزد فراء  دهد قرائت ابن اينگونه عبارات، قرائن متعدد ديگري وجود دارد كه نشان مي
ر مقام تبيين معناي يك آيه، بـه قرائـت   از نظر معنايي ارزش زيادي دارد؛ براي نمونه، وي د

كند تا نشان دهد در اينجا نيز كه همان ساختار ادبـي بـه    اي ديگر اشاره مي مسعود از آيه ابن
كاركردهاي نشان دهندة وجهـة معنـايي   ) 28، ص1جكار رفته، همان معنا مورد نظر است. (

  مسعود در اثر فراء، در ادامه ذكر شده است: قرائت ابن
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  ذكر قرائت به عنوان معنا 1.2.6
را » لأهَـب «مسـعود   ) ابن19(مريم:» قاَلَ إنَِّما أنَاَ رسولُ ربك لأهَب لكَ غلُاَما زكيا«در عبارت 

»بهيليهب االله لك" معنى«گويد:  مسعود مي قرائت كرده است. فراء بعد از نقل قرائت ابن» ل" 
عبارت آيه دانسته است. اما در مقام  معنياو قرائت ابن مسعود را همان ...».  تفسيراست، اما 

تر به اين نتيجه  شروع كرده و با توضيحي مبسوط» لأهَب لكَ«تفسير، با همان قرائت متكلم 
رسيده است كه فعل هبه، در واقع از جانب خداوند است، گرچـه رسـولي واسـطه اسـت.     

) 17(قصـص: » الَ رب بمِا أنَعْمت عليَ فلَنَْ أكَوُنَ ظهَيِراً للمْجرمِينَقَ«) نيز در آية 163، ص2ج(
است، فراء اين قرائت را ارائة يك معنا براي لفظ آيه » فلَاَ تجَعلنْي ظهَيِراً«مسعود  كه قرائت ابن
، 2ج( "د.دعايي از موسي(ع) خواهـد بـو  » لن أكون«، معنابر اساس اين "گويد:  دانسته و مي

مسعود را ارائه دهندة سـطح معنـا دانسـته اسـت. و      ) به اين ترتيب، فراء قرائت ابن304ص
  آيد. شود كه از طريق لغت به دست مي چنانكه گذشت، در اين سطح مفاهيمي ارائه مي
مسعود پرداخته است. با اين حال، توجه بـه   در بسياري موارد فراء تنها به نقل قرائت ابن

دهد كـه   مسعود، نشان مي استفادة معنايي از اين قرائت و نيز دقت در قرائت ابن مبناي او در
مسـعود بـا    فراء با اين نقل، در مقام ارائة معنا و مقصود الفاظ آيه بوده است. براي نمونه، ابن

ي فتََـنفْخُُ فيهـا فتَكَُـونُ    وإذِْ تخَلْقُُ منَ الطِّينِ كهَيئةَِ الطَّيرِ بإِذِنْ«در آيه » فتنفخ«از » فأنفخها«قرائت 
در » تنفخ«) فاعل 340، ص1جرا به خدا نسبت داده است. ( دميدن) 110:ه(مائد» طيَراً بإِذِنْي

اي مقـدر نسـبت بـه دميـدن      مسعود با اين قرائت، شبهه آيه حضرت عيسي (ع) است و ابن
فتـنفخ يعنـي   «نمايـد:   حضرت عيسي (ع) و در نتيجه، انتساب خلـق بـه او را برطـرف مـي    

) 80(آل عمـران: » ولاَ يأمْركَمُ«دمم. نيز در عبـارت   دمي، يعني در واقع من مي ؛ تو مي»فأنفخها
ولا «است. فراء اين قرائت را دليل بر آن دانسته است كه در » ولن يأمركم«مسعود  قرائت ابن

تفاده از قرائت گونه اس ) وي با اين224، ص1جفعل يأمركم عطف به ماقبل نيست. (» يأمركم
كوشد با جايگزين كردن لا با لن،  ابن مسعود، قرائت او را قرائتي دانسته است كه آگاهانه مي

نشان دهد فعل يأمركم از سياق قبل از خود جدا است. به عبارت ديگـر، مبنـاي فـراء ايـن     
  است كه ابن مسعود با اين قرائت، تفسير و فهمي از محتواي آيه ارائه كرده است.

مسعود، جايگزيني كلمات آيه بـا كلمـات متـرادف آنهـا      هاي قرائت ابن از شاخصه يكي
مسعود به دو صورت است: در بيشـتر مـوارد    است. برخورد فراء با اين بخش از قرائت ابن

مسعود را به عنوان معني واژة موجود در آيه مطرح كرده است. براي نمونه، در آية  قرائت ابن
قد آزروا أهل مكة علىَ «) ابتدا با عبارت 26(احزاب:» ظاَهروُهم منْ أهَلِ الكْتاَبِوأنَزْلََ الَّذينَ «
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ِبه اينكه بني قريظه اهل مكه را بر عليه نبي اكرم (ص) به كمك گرفتند، اشـاره كـرده   » النَّبي
سـت.  آمده ا» آزروهم«، »ظاهروُهم«مسعود به جاي  گويد: در قرائت ابن است و بعد از آن مي

) در 396و 340، 305، 250، 239، 233، صــص2ج ،255، ص1ج ؛ نيــز ر.ك:340، ص2ج(
اي جايگزين است، همسـاني و   مسعود كه داراي واژه ساير موارد نيز پس از طرح قرائت ابن

يا نزديكي معنايي واژة جايگزين و لفظ آيه در قرائت موافق مصحف را يادآور شده اسـت.  
  ) 113و16، ص3ج ،292و 279صص ،2ج ،283و220، صص1ج (ر.ك:

  تبيين و تأويلعنوان  ذكر قرائت به 2.2.6
مسعود نزد فراء اسـت. وي در آيـة    تبيين و تأويل نيز تعبيرهايي از كاربرد معنايي قرائت ابن

»ْالخْلُد ارا ديهف مَله النَّار اللَّه اءدَأع زاَءج كَبا حـذف   مسعود كه ) از قرائت ابن28(فصلت:» ذل
قرائـت كـرده اسـت، چنـين     » ذلَك جزاء أعداء اللَّه النار دار الخلد«اين عبـارت را  » لهم فيها«

كه چيزي در آتش نيست، بلكه دار همان نار است.  كند تبيين ميكند: اين قرائت  استفاده مي
ائـت عبـداالله بـه    ) قر33(زمـر: » والَّذي جاء باِلصدقِ وصـدقَ بِـه  «) همچنين در 17، ص3ج(

است. فراء اين قرائت را دليل بر اين دانسته است » والَّذينَ جاءوا بالصدق وصدقوا بهِ«صورت 
در » لسـانا «) نيز آنگاه كـه در مـورد نصـب    419، ص2جدر تأويل جمع است. (» الذي«كه 

رده اسـت: نصـب آن در   گويـد، آو  ) سـخن مـي  12(احقاف:» وهذاَ كتاَب مصدقٌ لساناً عربَيِا«
، 3ج...» (قرائت عبداالله (مصدق لما بين يديه لسانا عربيـا) اسـت    تأويلقرائت ما، بر اساس 

  كند. ) به عبارت ديگر، قرائت وي، وجه منصوب بودن كلمه در قرائتنا را روشن مي51ص

  عنوان شاهد صحت يك معنا ذكر قرائت به 3.2.6
معناي عبارات و كلمات، قرائت عبداالله را بـراي همـان    شود كه فراء بعد از يادكرد بسيار مي

معنا شاهد گرفته است. به اين ترتيب، وي تعيين مراد و معناي آيه را وجه بارزي از كاركرد 
در آيـات  » قـول «خواهد نشان دهد  مسعود شمرده است. براي نمونه، آنجا كه مي قرائت ابن

با آشكار كردن قول مضمر، اين اضمار  بسياري مضمر است، قرائت عبداالله شاهدي است كه
گويـد:   ) مـي 127:ه(بقـر » ربنَـا تقَبَـلْ منَّـا   «) چنانكه در مـورد  229، ص1جكند. ( را تأييد مي

) 78، ص1ج». (آمده است "ويقولان ربنا"است. در قرائت عبداالله نيز  "يقولان ربنا"مقصود «
) عـلاوه  128:ه(بقر» وأرَنِاَ مناَسكنَاَ«ر طور براي اينكه نشان دهد ضمير در قرائت مشهو همين
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از » وأرهم مناسكهم«گيرد، قرائت  بر حضرت ابراهيم و اسماعيل(ع)، ذرية او را نيز در بر مي
  )79، ص1جمسعود را شاهد گرفته است. ( ابن

   هاي تفسيري تأييد و رد برداشت 4.2.6
كه فراء از قرائات به طور كلي و هاي تفسيري، انتظار ديگري است  تأييد و رد ديگر برداشت

وقاَلتَ امرأَتَ فرعْونَ قرَُّت عينٍ لي ولكَ «مسعود به طور خاص داشته است. در آية  قرائت ابن
را كلام » لا تقتلوه«عباس وجود دارد كه  ) خبري از ابن9(قصص: » لاَ تقَتْلُوُه عسى أنَْ ينفْعَناَ ...

فراء در رد اين خبر، از تقـديم و   )185، ص4ج 1414(ر.ك: شوكاني،  فرعون دانسته است. 
وقالت إمرأة فرعون لا تقتلوه قرة عين لي «ود در قرائت عبداالله استفاده كرده است: تأخير موج

لا «) گويي تقديم و تأخير در قرائت عبداالله به منظور نقض ايـن ديـدگاه كـه    2/302» (ولك
عباس از يك  كلام فرعون است، وارد شده است. فراء همچنين براي تأييد تفسير ابن» تقتلوه

كنـد.   ن را در مصـحف عبـداالله بـه همـان شـكل ديـده اسـت، اشـاره مـي         كلمه، به اينكه آ
  )295ص  ،3ج(

مسعود را، بـه عنـوان يـك قرائـت      معنايي قرائت ابن- آنچه از نظر گذشت، ماهيت ادبي
دهد. اهميت چنين نگاهي در اين اثـر،   فراء نشان مي معاني القرآنخلاف رسم مصحف، در 

مسـعود،   شود كه بدانيم جايگاه قرائات خلاف رسمي همچون قرائت ابـن  تر مي آنگاه روشن
گيري گفتمـانِ   در تأليفات تفسيريِ گونة معاني القرآن كه بعدتر از دوران فراء و بعد از شكل

كه گفته شـد،   اي تغيير كرده است. چنان اندازهاند، تا  مطرح شده در ابتداي مقاله، تأليف شده
فراء طبق شمارش نگارنده، دويسـت و نـود و    معاني القرآنمسعود در  ميزان نقل قرائت ابن

) بسيار 311زجاج (د. معاني القرآنچهار مورد است، اما دفعات نقل قرائت همين قرائت در 
بيشتر اين موارد نيز به عنوان  اندك و طبق يك شمارش اوليه، كمتر از بيست مورد است. در

مويد يك قرائت مشهور مورد استفاده قرار گرفته و در بعضي از همـين مـوارد نيـز زجـاج     
، 5؛ ج162، ص1ج ر.ك:(مسعود را به دليل مخالفت با مصحف كنار نهاده است.  قرائت ابن

است و به  مسعود اصالتا يك قرينة ادبي اين در حالي است كه نزد فراء، قرائت ابن )149ص
  همين جهت، مخالفتش با رسم مصحف به هيچ وجه براي او مطرح نبوده است.

كه مـاهيتي معنـايي و   را  مورد بحث اين مقاله در دورة جديد، برخي مستشرقان ديدگاه
علاوه بر قرائات خلاف رسم، بـه قرائـات موافـق رسـم نيـز      بخشد،  تفسيري به قرائات مي

مكاتـب  اند. بـراي نمونـه، گلدتسـيهر در كتـاب      رائه كردهتسري داده و شواهدي براي آن ا
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خود، قرائت را به عنوان اولين مرحله از تفسير معرفي كرده است. او حتي در آنجا  تفسيري
كه ظاهرا عدم نقط مصاحف موجب اختلاف قرائت بوده، ملاحظاتي مفهومي يافته است كه 

هايي از قرائت ابي بن كعب  مثال )12و11صص ق:1374( اند.  در اختلاف قرائت دخيل بوده
مسعود كه داراي زياداتي نسبت به متن هستند، او را به هدفش از ايـن فصـل نزديـك     و ابن

دهد كه اين زيادات، در مقام اضـافه   ها نشان مي او با اين مثال )16ص ق:1374( كرده است. 
همچنين ادرين براكت در  )22ص ق:1374( كردن يك توضيح يا دفع يك شبهه بوده است. 

، بـر ايـن اسـاس كـه برخـي      »ارزش قرائات حفص و ورش براي تاريخ مـتن قـرآن  «مقاله 
ها در قرائات قرآن تفسيري است و نه متني، براي يافتن پاسخ اين پرسش كه كـدام   اختلاف

قرائت تفسـيري اسـت، دو قرائـت حفـص و ورش را بـا يكـديگر مقايسـه كـرده اسـت.          
  )69ص ش:1392( 

  
  گيري نتيجه. 7

 ةدهد كه اين قرائت نزد فراء از وجه فراء نشان مي معاني القرآنمسعود در  بررسي قرائت ابن
ادبي و معنايي مورد توجه بوده است. عدم ذكر سند و حتي گاه ترديد در انتساب قرائت بـه  

توجهي به مخالفت رسم آن با مصحف، از جمله شواهد اين ادعا است.  مسعود، و نيز بي ابن
اما در مورد كاربرد ادبي قرائت ابن مسعود در اثر فراء، ترجيح و يا اختيار يك قرائت موافق 

مسعود و يا حجت دانستن آن بـراي ديگـر قرائـات     اساس قرائت مخالف رسم ابنرسم، بر 
مسعود را نه به عنوان يك قرائت مخـالف رسـم، بلكـه بـه      دهد كه فراء قرائت ابن نشان مي

شناسد. در مورد كاربرد معنايي نيـز بايـد گفـت فـراء در مـوارد       عنوان يك حجت ادبي مي
نـاي عبـارت آيـه دانسـته اسـت. تأييـد و رد ديگـر        مسعود را همـان مع  بسياري قرائت ابن

مسعود براي اثبات صحت يك  هاي تفسيري از الفاظ آيه و يا استشهاد به قرائت ابن برداشت
مسعود نزد فراء هستند. اين شواهد، ثابت كنندة  معنا، ديگر شواهد جايگاه معنايي قرائت ابن

ف رسم مصـحف از نظـر دانشـمندان    ديدگاه منقول از ابوعبيد در مورد ماهيت قرائات خلا
  معاصر خويش است.
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